
 
 

 

 

 

 

  مسيح باز مخلوق

  "مثل خون براي استيك"نگاهي به نمايش 

  شيرمحمد چرم: نوشته

  حسن معجوني: كارگردان

  

  

فضا، ساخت در اجرا نيز پيرايش از هرگونه عنصر اضافه، رفتن به سوي استفاده چند وجهي، از حداقل عناصر، 

ويكتور،  -هاي دو نفره پدرهاي ساده شده اجرايي و نيز گروتسكي كه در صحنهمتناسب مفاهيم در قالب نشانه

از جمله نكات قابل توجه در كارگرداني . شودمسيح به شكلي تاثير گذار ساخته مي -ويكتور و گوركن -گوركن

  .افزايدهاي اجرا ميقل امكانات نيز به جذابيتضمن آنكه ايجاز و تصويرسازي مناسب با حدا. معجوني است

شير و گروه ليو است كه ذهن بازخوانشي ماهرانه، فراگير و حساب شده از سوي چرم "مثل خون براي استيك"

  .افكندسازد و پس از خروج از تالار همچنان بر آن سايه ميرا درگير مي

  

  

  افشين خورشيدباختري

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  آفريدمخدايي ديگر گونه 

  

  

حسن معجوني در پي آنچه نويسنده نظر به عنصر سكوت در فلسفه خلقت و انتزاع و سكوت اوليه فلسفي زمان 

كند و به تنها با موسيقي آشپزي كه در ته صحنه، آشپزي مي. اي ديرين داردآفرينش انسان كه خود اسطوره

لحظاتي كه . كندرامش تمام برگزار ميكند، صحنه را با سكوت و آتناسب با اسباب كارش توليد صدا مي

اتفاقاتي هستند كه به چشم ... ها و شود سكوت جاري است و تنها عمل چيدن ميز، روشن كردن شمعاحساس مي

كند كه ها جلب ميهايي در كلام شخصيتها و ناگفتهآيند حضور قاطع بازيگران ما را به سمت نانوشتهمي

  .دهدحقيقي اين نمايش را به تماشاگر انتقال مي جذابيت و تعليق غير متعارف انا

  

  

  روزبه حسيني
 


